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همکاران این شماره:

مدیر هنری و طراح جلد: سهیل نوری
صفحه آرایی: مجید مرادی

عکاس: سینا اسلامی
ویراستار:  نیلوفر نیك بنیاد

تصویرگر: سمانه صلواتي 
چاپ: شركت چاپ جام جم

با تشكر از وحیده بهزادي و اكبر اسماعیلي   

اعتم�اد ب�ه خدا بهاى ه�ر چیز گران بها اس�ت و نردبانى به 

سوى هر بلندایى.
امام جواد )ع(

آواز فرشته

زيارت امام حسين عليه السلام را رها نكن و دوستان خود 

را هم به آن سفارش كن، كه در اين صورت، خداوند عمرت 

را طولانى و روزى ات را زياد مى كند و زندگى ات را همراه 

با سعادت مى كند و جز سعادتمند نمى ميرى و نام تو را در 

شمار سعادتمندان ثبت مى كند.

امام صادق )ع(

كه  انسان هايى  از  يكى  نام  روزها  اين  من!  عزيز  خداى 

آفريده اى، زياد شنيده مى شود. هر سال، يک ماه از تمام 

نام كسى مى شود كه همه مى گويند،  تكرار  ماه هاى سال 

همه ى  من!  مهربان  خداى  داد.  هديه  تو  به  را  خودش 

او  كه  كارى  توان  خيلى هايمان  اما  هستيم،  تو  عاشق  ما 

تو دوست  بگويم  بخواهم  كه  آن  نه  نداريم.  را  داده  انجام 

بگوييم  و  بزنيم  ديگر  هديه اى  رنگ  زندگى،  به  ما  دارى 

تو  طرف  از  وظيفه مان  و  هديه  زندگى  كن.  قبول  را  آن 

آن  زمين  در  تا  آفريده اى  را  ما  تو  كه  مى دانم  نه!  است. 

طور كه شايسته ى انسان است، تا مى توانيم زندگى كنيم 

و لذت ببريم و هميشه يادت گوشه قلب مان باشد. اما يک 

پيچيده و سخت مى شود  قدر  آن  زمين  اوضاع  وقت هايى 

تا چندين سال  او،  از زندگى گذشتن  انسانى مى بيند  كه 

زندگى بهتر را به هم نوعانش هديه مى دهد. آن وقت است 

كه از سهم خودش مى گذرد، نه براى اين كه مرگ را عزيز 

مى داند، براى اين كه مى خواهد نام زندگى درخشان تر از 
هميشه در دنيا بماند. 

خداى عزيز من! نام حسين )ع( نام زندگى است. شبيه يک  

قصه عاشقانه و آشناست كه هر قلبى با شنيدن آن گرم تر 

مى تپد. راه او، راهى است كه بايد تمام هنر زنده بودن را 

پله به پله تمرين كرد. قدر زندگى را دانست و بعد حاضر 

شد تا براى زنده ماندن زندگى از جان خود گذشت. خداى 

مهربان من! من هنوز دورم و پاهايم زود خسته مى شوند. 

اما همين كه مى دانم آدم هايى در اين زمين بوده اند كه قدر 

زندگى را اين چنين دانسته اند، دلم را گرم مى كند. دلم به 

زنده بودن و از زندگى خواندن، خوش مى شود. قدر انسان 

اى  كه  مى گويد  دلم  ته  و چيزى  مى دانم  بيشتر  را  بودن 

كاش قدمى براى نزديک شدن به راهى كه صداى حسين 
)ع( از آن مى آيد، بردارم.

خدای مهربان من

دبیر اجرایی تحریریه: فریبا دیندار

اين  و  نبود؛  و هم  بود  كوله پشتى هم  دوربين مخفى جان  امروز 
چيز عجيبى نيست. دوربين ها هم بعضى وقت ها خسته مى شوند. 
روى  بار  آن قدر  وقت ها  بعضى  مى گيرد.  دل شان  وقت ها  بعضى 
از  بودنشان مى توانى  با همه ى مخفى  شانه هايشان مى نشيند كه 
همان دور دور برق اشک را توى لنز گرد سياه شان ببينى و بفهمى 
كنى... حس  بايد حس  فقط  نيست،  فهميدن  به  نياز  اصلا  كه... 
كنى كه همكار دوربين مخفى ات دلش مى خواهد تنها باشد. حتى 
اگر اين تنهايى به اندازه ى سوار شدن به اتوبوس بى آر تى زرشكى 
درازى باشد كه از سر خيابان مى گذرد و مقصد نهايى اش ميدان 
شلوغى است كه يک گوشه اش را امامزاده اى با گنبد سبز پر كرده 
جان  »دوربين  مى گويى:  و  سراغش  مى روى  خودت  پس  است. 

مى خواى جات بنويسم؟« 
غافل از اين كه قبل از تو چند نفر ديگر از همين تحريريه رفته اند 
و همين جمله را گفته اند و حالا دوربين جان كوله اش را برداشته 
و مى رود و تحريريه ساكت است. هر كسى توى دلش چيزى را 
كه  مطمئنيم  همه  اما  بياورد.  زبان  به  نشده  رويش  اما  خواسته، 
دوربين جان ما از وقتى كه توى بازار سرپوشيده اى كه با همه ى 
شلوغى اش هميشه يک دنيا آرامش توى خودش دارد پا بگذارد تا 
وقتى كه پله هاى سنگى خنک را پايين برود ياد همه خواهد بود.


